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 عرفان و زمین زندگیای از کتاب بریده

 همه خدایی

 یبه خدا یضی، تعریما اعظم شأن یچون سبحان یم که سخنانین گمانه وفادار باشیاگر بر ا
م که خود را "او" و او را یرسید میزیاز با یگریدستگاه خلافت هم بوده است، به سخنان د

 شمارد:یخود م
او  م،یجویم" پنداشتم که من او را میرا جستم، پس دانستم که "من او یسال خدایس

 1جست.یبود که مرا م
 یهانیینش در آیآفر یهاتازه از داستان یبازخوان یم" ممکن است نوعین که "من اویا

( ی)جهانِ ماد یتیکه گش از آنیها آمده است که خدا پن داستانیباشد. در ا ییمزدا -یمانو
 ییناها را از روشانسان ۀد و همینو( آفریم")سپنتییروشنا ینویز را در "میند همه چیافریرا ب

ه نو دانستیدر م یازل ینورِ خدانشِ انسان از یبُنِ آفر رها،ین تعبیدر ا 2د آورده بود.یخود پد
گر یامشاسپندان و د ۀمن کرد، همیکه هرمزد آهنگ مبارزه با اهریشده است. اما هنگام

 3رد.ان کیآگاه" را همراه آدمد و "خرد همهیانه هم بخشیتیو انسان را کالبد گ یینویعناصر م
ش از یاز ازل و پ یریتصو ۀکرد که او با ارائ تأویلگونه هم نید را ایزیتوان سخن بایم

رده است ان کیب یگوهر انسان با نور ازل یشاوندیخود را از خو یانه، تلقیتیآمدن به کالبد گ
 د:یگویکه م

شتتتتن یگونه که مار از پوستتتتِ خود، آنگاه در خوش برون آمدم، آنیشتتتتنِ خویاز خو
 4م.یدم که من اویستم، دینگر

یاد آوردن گوهر ازلی خود است؟ به یاد آوردن  آیا منظور بایزید از این پوست انداختن، به
ساحتی از آفرینش مینوی است که هنوز گرفتار کالبد گیتیانه نشده بود؟ و از گفتارهای 

 وآید که این آفرینش ازلی پیش از به گیتی درآمدن، در انحصار او منسوب به بایزید بر می
تواند همچون بایزید گوهر اهورایی خویش را میهم  ینیست بلکه هرکسگری هیچ کس دی
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آیا  به نوعی  ،یتین گیاد آورد. این داستان حضور همگان در ازل و سپس ورود به اه یب
 خدایی" اشاره دارد؟ "همه
 داند بلکه با پوست انداختن وینم یتیگ ۀنندیآفر یدخود را خدایزیها، بان گفتهیدر ا

ابد. این گونه خداشناسی و از ییرا در خود م یاز آن نور ازل یزکیشتن، چیرون آمدن از خویب
 ای ارزانیِ بایزید کرده که حتیچشم نور ازلی به آفرینش نگریستن، چنان نگاه مشفقانه

زمره و رو یبلکه با رفتارها یو کلام یگزار است. این را نه به زبان فلسفجانوران را حرمت
 نشان داده است:  یذوق ییگفتارها

 یدیثار کرد. در خاطرِ مرید بازگشتتت و راه به ستت  ایزیآمد، بایم یستتگ ییدر تنگنا
گاه و ین همه پایخ با ایو شتت 5ده استتتیرا مکرم گردان یآدم یحق تعال»بگذشتتت که 

سگیمر یجمع صادق،  شد؟یثار کند، ایشان ایرا بر ا یدانِ  ت، خ گفیش« ن چگونه با
ر و یالسَبق" از من چه تقصگفت که: در "سَبقد یزیزان، س  به زبان حال با بایعز یا

ستیاز تو چه توف سگیر آمد که پو شان ینِ  سلطانیدر من پو بر  ینیالعارفدند و خلعتِ 
 6تو افکندند؟

ه ین نظریا اند. خواهم" هم گفتهیاست؛ آن را "قد یتیشِ گیدایش از پیالسبَق" اشاره به پ"سبَق
 ۀشتر حرمت نهادن به همین گزارش بینباشد. اا ینش مورد قبول باشد یاز داستان آفر
 .ن را نشانه گرفته استیموجودات زم
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